قر آن و غلو دربارة پیامبران 
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غلو از دید گاه قر آن کریم 


یکی از تعالیم ارزشمند قرآن کریم دوری گزیدن از غلو دربار؛ُ برگزیدگان حداست چنانکه به مسیحیان 
زر # رح صد ۳ محر مه و ِ 2 صد رز ۳ 
یاهل الب لا تغلواق دییکم غ الحق ی > (لمائده: ۷ 
«ای اهل کتاب به ناحق در دین خود عُلو مکنید). 
مر مر هر و ام 
یتأمل الب ل تغلوا نی دینکهم ولا تقولواً علل 
عیمی این مریم سول له » (النساء: ۱۷۱) 
«ای اهل کتاب در دین خود عَلْو مکنید و بر خدا جز حق نسبتی مدهید جز این نیست که 
مسیح -عیسی بن مریم - فرستادهُ خدا بوده است (نه فرزند خدا)». 
قرآن کریم در موارد گوناگون از توت پیامبران سخن به میان آورده تا بندگان خدا در حق 
ایشان به مبالغه دچار نشوند چنانکه دربارهُ آدم ۶ لا می فر ماید: 
وعصی ءادَم رکهء فقوی ؟ (طه: ۱۲۱) 
۱ 


و درباره نوح | ال می فر ماید: 


۲ وه ِ‌ را ۲ رد "۳ ۲ صد 
هت با انث, عمل غُیر صلح فلا تسعلن ما لیس لك به علمْ ی 
ات آن تکون من الجَهلین ‏ (هود: 47) 


«ای نوح. همانا وی (پسرت) از خاندان تو نیست. او عملی ناشایست است! پس چیزی را که 
درباره‌اش دانشی نداری از من درخواست مکن» من تو را اندرز می‌دهم که از نادانان مباشی». 
و درباره ابراهیم 2 ول می‌فرماید 
(قال َو وی ال ی ولیکن یمین قلِی) (لبقره: ۲۳۰) 
«(خدا به ابراهیم) گفت مگر ایمان نیاورده‌ای؟ (ابراهیم) پاسخ داد: چرا ولیکن برای آنکه دلم آرام 


شود). 
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و دربار؛ موسی ال می‌فرماید: 
قال رب نی ظَلَمّت تفبی فآغفر ی 6 (القصص: ۱5) 
«(موسی) گفت: «ای خداوند من. همانا که من بر خود ستم کردم پس مرا بیامرز». 
و دربارة یونس(322) می‌فرماید: 
( فلوّلا آنةء کان ین لَمسَبَحین لبق بطیهت ال یوم یعون #(لصافات: ‏ ۱6۶ و 
9۳ 
«اگر او (یونس) از تسبیح کنندگان نبود تا روزی که مردم برانگیخته می‌شوند (روز رستاخیز) در 
شکم آن (نهنگ) می‌ماند». 
و دربارة خاتم پيامبران لو می‌فرماید: 
« تفر لد نبلک وَللموّییین میت (محفد: )٩‏ 
«برای گناه خودت و مردان مومن و زنان با ایمان آمرزش بخواه». 
و نیز می‌فرماید: 
عَفا له نلک لِم أَذنت له 6 (لتّوبه: 6۳) 
اظ‌آوند از نو دز گرد جرا به انشان انخازه دادق؟). 
و می‌فرماید: 
(یتأبا الک لم رم ما آعل له لت (لحریم: ۱) 
«ای پیامبر چرا (بر خود) حرام می‌کنی آن چه را که خدا برایت حلال کرده است؟». 
قرآن مجید نشان می‌دهد که دانش پیامبران محدود بوده و حتی به هنگام حضور در دنیا از برخی از 
امور دنیوی آگاه نبودند. به عنوان نمونه دربارة نوح الا می‌فرماید: وی به کسانی که پيشنهاد می‌نمودند 
اطرفیان خود را طرد کن. پاسخ داد: 
(وما علمی بمّا وا یمور ان حساییم ال علن رن لو تَشعرون وما نا بطارد 
الَموّمیین » ۱ 
«من چه می‌دانم که آنها چه می‌کرده‌اند؟ حساب ایشان جز بر عهدة خداوندم نیست اگر درک 
کنید» و من طردکنندة مژمنان نیستم». 


و درباره ابراهیم ال می‌فرماید که فرشتگان خدا را نشناخت: 
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(فقالوا سا قال سل فوم تون ) (لذاریات: ۲۵) 
«پس (فرشتگان) او را سلامی گفتند. (ابراهیم) گفت: سلام گروهی ناشناخته/!. 
و دربارة موسی ال می‌فرماید به برادرش هارون ال اعتراض کرد که چرا در برابر گوساله‌پرستان 
خاموشی گرفتی و از عذر او با خبر نبود: 


۶ وال الاح وَحْدُ برس آخیه ره (لیه قال آبن ام الوم استضعفونی وکَدُو 


0 9۰ 
((موسی) الواح را (از دست) افکند و سر برادش (هارون) را گرفت و به سوی خود می‌کشید 
(هارون) گفت: ای پسر مادرم! همانا این قوم مرا ناتوان ساختند و نزدیک بود مرا بشکند. پس 

دشمنان را از (احوال) من شاد مکن و مرا همکار ستمگران قرار مده). 

و دربارةٌ سلیمان ام می‌فرماید که پرنده‌ای (هُدضد) اطّلاعاتی برای وی آورد که از آنها بی‌خبر بود: 
( فقال أخطت با لمتحظ به. وجتئلک من سا لب یَقین ِ 

«لْمل: ۲۲) 

«پس (هدهد به سلیمان) گفت که من از چیزی اگاهی یافتم که تو از آن با خبر نشده‌ای و از 
۳ ی آمدهام». 

و دربار؛ لوط اما می‌فرماید فرشتگان الهی را نشناخت و گمان کرد که از زمره آدمیانند: 
«ولمّا جات سا لوطا ییء یم وضاق پم ذْرعا وقال مُدّا یم عصیت4 (مود: 
۷۷( 
«چون فرستادگان ما به سوی لوط آمدند. وی از (آمدن) ایشان اندوهگین و دلتنگ شد و گفت 
این روز سختی است». 


و بالاخره درباره خاتم پیامبران می قره 4 منافقان مدینه را ۳ جنانکه می‌ خوانیم 


(وین هل مدید روا عل القاق لا تعتمهه خن تمه 
(التوبه: ۱۱۳( 


«برخی از اهل مدینه در نفاق ثابت قدمند. تو آنها را نمی‌شناسی ما آنان را می‌شناسیم». 
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سر و9 2 و و م2 وق 0 ص ی ص و و و 2 مه يس م1 م2 ۳ و 3 
۶ ومن الناس من یعجبک قوّله, ف الحَية لدنیا ویشهد ال علل مان قلبه وهوّ لد 
الخصام 4 (البقره: ۲۰۶) 


بی ح لا سیان سرد اشت: که کار (واهانه ان او ان ند کی یا کی و تک 
ی ۳ گرم زر /ر زارد لب و ۳ 


می‌آورد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه می گیرد در حالی که سرسخت‌ترین دشمنان است». 


محدودیّت آگاهی پیامبران در هنگامی بود که انبیاء عظام (عَلیهم السّلام) در این جهان می‌زیستند و 
ارتباط با مردم جهان برای آنها میسّر بود تا چه رسد به ۳ که درگذشته‌اند و به جهان دیگر 
رهسپار شده‌اند! که قرآن مجید نشان می‌دهد آنان» پس از مرگشان از احوال مردم دنیا بی‌خبرند و 
حضور و احاطةٌ علمی بر احوال ایشان ندارند چنانکه یکی از آن بزرگمردان مدّت صد سال از جهان 
رخت بربست و چون زنده شد چنین پنداشت که یک روز يا نیم روز از عمر دنیا سپری شده است: 

( فأماته له ان ام تم بَعد 4 قال سم یش کال لبق وت مت ال بل 
لیثت يانة عام » (البقره: ۲۵۹) 

«خدا (مدّت) صد سال او را میراند سپس زنده‌اش ساخت و بدو گفت: چقدر درنگ کردی؟ 
(وی) پاسخ داد یک روز یا بخشی از روز! (خدا) گفت بلکه صد سال درنگ کردی». 


همچنین دربارة تا کاهی .نی یرای تین اقلا از احوال امّت . خود یس از وفاتش می‌فررماید که 


3 زیت 7 3 رز ص ح‌ 
( وکت لیم شبیدا ۸ ما مت فیم فلما توفیتی کنت انت الرقیب موه ای 
کل شین ۳ 3 (المائده: ۱۱۷) 


«من زمانی‌که در میان آنها می‌زیستم بر ایشان گواه بودم سپس چون مرا وفات دادی, تو خود بر 
آنها مراقب بودی و تو بر هر چیزی گواهی». 
و دربارةٌ عموم رسولان شِعَله نقل می‌فرماید که در روز رستاخیز پیامبران از اجابت مردم در برابر 
دعوت خود اظهار بی‌اطّلاعی می‌کنند چنانکه می‌فرمابد: 
یم ماه سل قیفول ما أجیشد قالوا لا علم تا الق ادت علر الفیوب » 
(المائده: ۱۰۹) 
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«روزی (را بیادآر) که خدا فرستادگان (خود) را گرد می‌آورد سپس از ایشان می‌پرسد که چگونه 
دعوت شما (ازسوی مردم) پاسخ 4 شد؟ گویند ما را (در این‌باره) دانشی نیست همانا تو خود 
داننده امور پنهانی». 
با وجود این آیات محکمات و کلمات بیّنات» کسانی که به اصطلاح قرآنی «زیغ» در دل دارند یعنی 
میل به باطل در آنها راه یافته است. انبیاء و اولیاء خدا عَلیهمْ السّلام را همه جا حاضر و ناظر دانسته از 
احوال خلق آگاه می‌پندارند و بدانها متوسّل می‌شوند ام اثبات این آگاهی به اموری استدلال 
می‌کنند که با اندکی تأمّل» فساد و بطلان آنها روشن است. از جمله می‌گویند: 
پیامبر خدا مٍ شاهد وس نمی‌تواند از احوال خلق بی خبر باشد! 
جواب آنست‌که: پیامبر گرامی اسلام له شاهد بر ابلاغ رسالت است نه شاهد بر اعمال مردم. 
چنانکه مومنان هم به تصریح قرآن. شاهد هستند ولی واضح است که از کارهای نهانی مردم اطلاعی 
ندارند. دلیل شاهد بودن آنها از قرآن مجید. فراوان است از جمله: 
وی ماما بالّه ورسله ] وتیل هم دیون شاه مد رم ) (الحدید: 
۹( 


«کسانی که به خدا و رسولان او ایمان آوردند. آنان همان صلّیقان و گواهان نزد خداوند خود 


هستند). 

و نیز: 
( لَنکودوا شُبدَآء علی آلتا سِ؟ (البقره: ۱۶۳) 
«تا گواهان بر مردم باشید», 

و نیز: 


وتکوُوا بدا ء علی الناس 6 (الحج: ۷۸) 
«گواهان بر مردم باشید). 


گاهی می‌گویند: اعمال امت» بر پیامبر خدا عٍ عرضه می‌شود و او از همه کارها باخبر می‌گردد به 
و رز ۱ هو ع ر ی 
ول اعملواً فسبرّی ال و الم ون « 


(التوبه: ۳۰۵( 


(بگو عمل کنید که خدا و رسولش و مژمنان» عمل شما را خواهند دید». 
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جواب آنست‌که: این نوع اعمال را علاوه بر خدا و رسولش, موژّمنان نیز می‌بینند چنانکه در یه 
شریفه بدین امر تصریح شده است؛ و اين اعمال» همان اعمال ظاهری شمرده می‌شود که متخلفان 
روزگار پیامبر بل لازم بود در آینده انجام دهد بهدیل فمل مستقیل )که در ی فرش امه 
اسنت ای ایه فویون درباره معهلفان از جهاد آمده که برای عذرخواهی نزد رسول اکرم و می‌آمدند و 
خدای تعالی می‌فرماید اگر شما راست می‌گویید به عمل پردازید که آینده نشان خواهد داد و خدا و 
رسولش و مژمنان. اعمال شما را خواهند دید چنانکه در همین سورهةٌ کریمه می‌فرماید: 
« بعتذژورت الیکم با رجم الپم فل لا تمتزژوا آن نیرت لکم قذ نبا له 
من آخبازکگه وستری له عملک وزسوان. ۲ 
(التوبه: ۶( 
«چون بسوی ایشان باز گردید نزد شما عذر می‌آورند. بگو عذر نیاورید که هرگز شما را باور 


نداریم و خداوند ما را از اخبارتان آگاه کرده و خدا و رسولش عمل شما را خواهند دید». 


غلو از دید گاه حدیث نبوی 

گاهی می‌گویند: روایات نشان می‌دهند که پیامبر خدا عم از احوال ما آگاه است! 

جواب آنست‌که اولاً روایات مزبور به حکم مخالفت با قرآن. مردود می‌باشند و ثانياً آن روایات 
«عارض» دارند یعنی روایات دیگر نشان می‌دهند که پیامبر اکرم و از احوال شخصی امّت خود آگاه 
ماه در روایت آمده- که باران سامیر له از او دنل ای سول دا مرن وا که یس ازما 
می‌آیند و اسلام می‌آورند. در روز رستاخیز چگونه می‌شناسی؟ پیامبر فرمود آنها را از روشنی صورت و 
اعضای وضوی ایشان خواهم شناخت و نفرمود که از اعمال و باطن همگی آگاهی دارم: فقالُوا گیفَ 
تعرف من میت ی من نیک یا ول اله؟ فقال: آرآیت لو أَمْ رجخلاً له یل غر مححَلة ی ظهری بل 
دهم هم آ لایعرف عیله؟ قلوا: لی با رو سول اه قال: فا یاون غراً حجلینَ « من الوضوء» (لتا2 الجامع 
للاصول. ج ۱. ص 4۵ چاپ مصر). یعنی: (یاران پیامبر از او) پرسیدند چگونه کسانی از أَمّت خود را 
که هنوز نیامده‌اند (در روز رستاخیز) می‌شناسی؟ فرمود: مرا خبر دهید که اگر مردی اسبی سپید پا 
داشته باشد در میان اسبان سیاه آیا اسب خود را نمی‌شناسد؟ گفتند: چرا ای رسول خدا. فرمود: ایشان 


(امّت من) با چهره‌ها و پاهای سیید و نورانی از آثار وضوء (در رستاخیز) خواهند آمد.». 
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با تلا چون پیامبر اسلام الا 
به ارواح انبیاء ط - هه معرفی می‌نمود. و اد مگر محمّد 


0 3 مک 


مبعوث شده است؟ قالوا من هذا یا جبریل؟ قَیقول: مد قِقولونَ: َو کد بُوت؟ ول تعم! ون با 
ال من آخ و صاجب (سیرة ابن هشام. ج ۲ ص 4٩‏ چاپ مصر). «گفتند: ای جبریل این شخص 
کیت ؟ 2 داد مان اشت.. کنس: ]۵ اومبعوت و ۷۳ گفتند: خدا (این) برادر و 
رفیق ما را زنده و باقی دارد» و احادیث دیگر... 

گاهی به خواب متوسّل می‌شوند و می‌گویند چون رسول خدا بو را در رژیا دیده‌ايم پس روح ما 
با ایشان ارثباظ یافعة استا 

جواب آنست‌که: در بسیاری از مواقع» اشخاصی را در رژیا دیده‌ايم و چون رژیای خود را برای آنها 
بازگو می‌کنيم به شگفتی می‌افتند و معلوم می‌شود که از رژیای ما خبر ندارند در حالی‌که اگر روح 
ایشان با ما ارتباط یافته و به خواب ما آمده بود. باید خودشان آگاه باشند! گیرم که رویای ماء از جمله 
رژیاهای صادقانه باشد ولی به چه دلیل روح مطهر پیامبر ع با ما تماس گرفته است؟ ممکن است 
خداوند متعال» صورتی از پیامبر (جو) را در ذهن ما الهام فرموده باشد نه آنکه رسول اکرم (لو) 
جهان والاتر را رها کرده و به سراغ ما آمده باشد چنانکه در احادیث آمده رژیای صادقه. الهامی از 
سوی خداوند است الرَویا الصَاعْة من له (لّاج ج 4 ص۳۰۸) «رژیای راست از سوی خدا است». 

گاهی می‌گویند: رسول خدا ول با کقاری که در بدر کشته شده بودند سخن گفت و به یاران خود 
فرمود: لد سَعُوا ما فلت هُم! «آنچه را که به ایشان گفتم: آنها شنیدند! و از اینجا نتیجه می‌گیرند که 
مردگان قبور. سخنان ما را می‌شنوند و بنابراین حق داریم بدانان توستّل جوییم. 

بان که آمی انیت را تمس ماش عاف رد کرفیی کف اشست: آلتای تقر لین مه شمعرا 
ما فلت هم و نا قال سول له لو لد عَِمُوا (سیر ابن هشام ج ۲ ص ۲۹۲ و تاریخ طبری. ج ۲ 
ص ۶۵۱ چا پ بیروت). یعنی: «مردم می‌گویند (پیامبر فرمود:) آنچه را که به آنها گفتم شنیدند ولی 
رسول خدا لو فرمود: آنچه را که گفتم» آنها دانستند (و نفرمود: آنها شنیدند)» مقصود پیامبر اکرم 
و اين بود که کفار پس از مرگ از حقيقت تعالیم من آگاه شدند مانند آنچه که وارد شده است: 
الناس نیام فٍذا ماُوا انتبهُوا. یعنی: «مردم در خوابند چون بمیرند. بیدار می‌شوند». سپس عايشه برای 
تأیید روایت خود. آیه‌ای از قرآن کریم را قرائت کرد که می‌فرماید: 


۶ نك لا تسم المَو 4 (لْمل: ۸۰) 
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(ای پیامبر) تو به سمع مردگان. سخن نتوانی رساند». 
این ی شریفه. کُفار معاند را به مردگان تشبیه فرموده است و اگر مردگان. سخنان پیامبر ول را 

شنیده و تصدیق کرده بودند. خداوند سبحان. کفار سخن نشنو را به مردگان سخن شنو تشبیه 
نمی‌فرمود! به علاوه. در خطابات شفاهی لازم 5 که همیشه مخاطب. سخنان متکلم اتود 
چنانکه در سلام واپسین نماز یعنی (لسَلام علیکُم و رَحةّ له و برْنهٌ) هنگامی که مسلمین حضور 
ندارند تا سخن ما را بشنوند با وجود این» به شکل خطاب می‌گوییم: «السَلام َلیکُم...». اساساً اگر 
صفات مردگان را با زندگان یکسان بپنداریم. هم با عقل و هم با وحی به مخالفت برخاسته‌ايم که 
می‌فرماید: 

ومایستّوی الأحیاء ولا الاموّت 6 (فاطر: ۲۲) 


«زند گان و مردگان برابر نیستند». 


9 م2 24 7 
والسَلام علی من اتبعٌ افدی 
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